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پیشگفتار:
«وَاَلَّذینَ أسْتَجابُوا الِرَبِّهِمْ وَ اَقامُوا الصّلوةِ وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم وَ مِمّا رَزَقْناهُم یُنفَقُون»   
آیة 38 سورة شوری
«و آنانکه امر خدا را اطاعت کردند و نماز بپا داشتند و کارشان را به مشورت (مشارکت در همة زمینه ها) یکدیگر انجام می دهند و از آنچه روزیشان دهیم به فقیران انفاق می کنند».
و نیز امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید:
«کسی که به اندازة یک وجب از جماعت مسلمین دوری گزیند، رشتة اسلام را از گردن خود باز کرده است».
همچنین مقام عظمای ولایت، حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه می فرماید:
«راهبرد اساسی که باید مورد توجه و عمل همه قرار گیرد، تلاش برای حضور حداکثری و مشارکت عموم در انتخابات است تا به فضل الهی، بار دیگر حماسه ای ملی آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی و ملت سرافراز ایران مأیوس گردد.
بخشی از سخنان مقام معظم رهبری
در خطبه های نماز عید فطر 24/8/1383
بسم الله الرحمن الرَّحیم
[bookmark: _Toc401997093]مقدمة محقق:
با سپاس فراوان و شکر جزیل از خداوند منّان که دوباره این توفیق خدمت را به بندة حقیر داد تا بار دیگر دست به قلم شوم و تحقیق و نوشتاری حول محور موضوع فوق بنویسم ، تا به یاری خدا مطلبی مفید فایده بخش برای خود و دوستان عزیز بنویسم و امیدوارم بتوانم در حداقل ترین صفحات که دوستان، معدود صفحه را معیّن کرده اند، بیشترین فایده و اطلاعات را ببریم تا باشد که ان شاءالله این مقاله مورد عنایت مسؤولین و مربیان محترم قرار بگیرد.
همانطور که شما مسؤولین محترم و ذی ربط آگاه و واقف هستید، دشمنان داخلی و خارجی تمام همّ و غمّ و تلاششان بر این است که با دور شدن جوان ها و نوجوان ها از اصل و ریشة خویش و بیگانه شدن با هویّت و سنّت ملّیشان و ایجاد پارادوکس های گوناگون در زمینه های مختلف و تناقض گوئی ها و ایجاد شبهه های مذهبی و فرهنگی ملّت عزیز ما، بالاخص سرمایة‌ملّی این کشور یعنی جوان های ایران را از راه بی راه کرده و به هدف پلید و شیطان صفتشان نایل آیند. ولی غافل از اینکه این ملّت آگاه و فهیم و هوشیار و مسؤولین محترم دلسوز با طرح های مختلف در زمینه های علمی و فرهنگی و ... و خودکفایی در زمینة نظامی و صنعتی و ایجاد مسابقات و چاپ نشریات و ... نقشه های دشمن را بر آب کرده و با رهنمودهای امیر سرافراز ایران زمین و ولایت علوی، راه را بر دشمنان و منافقین سخت و عرصه ها را برایشان تنگ کرده است. و از آن جمله کارها، برگزاری مسابقات فشرده و دوستانة علمی – سیاسی، مقاله نویسی بین خواهران و برادران بسیجی است که با این عمل هم آنان را تشویق به فعالیت در این عرصه ها کرده و هم سطح آگاهی آنها بیشتر خواهد شد و همچنین مزایای دیگر و مطمئناً سیل گسترده تر و عظیم استقبال عزیزان به این سمت و تشویق آنها در این راه و فعالیت های مکرر و مسلسل هم محرکی برای دیگر جوانان و دوستان باشد که تحت الشعاع قرار گیرند و هم باعث تقویت و تثبیت قلم به دستان عزیز بسیجی شود و همگی با هم بتوانیم در این راه ها، راندمان و بازدهی مطلوبی را داشته باشیم و مورد عنایت آقا ولی عصر (عج) قرار بگیرد.   والسلام


[bookmark: _Toc401997094]علت نامگذاری در سال 1384ه.ش
[footnoteRef:1]مقام معظم رهبری سال جاری را سال «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» نامگذاری کردند. [1:  مجله ناظر امین، 1384: ص3] 

رهبر فرزانة انقلاب با بصیرت کامل و عنایت به شرایط حساس داخلی و خارجی کشور حقیقتا مسئله راهبردی و استراتژیک و حرکت بنیادی سال 1384 را خوب تبیین فرمودند. در این سال از سویی شاهد تحولات عمیق و عالمانة تولید علم و افتخارآفرینی جوانان برومند ایران اسلامی در صحنة بین المللی بویژه انرژی هسته ای هستیم و از سوی دیگر در شرف یکی از حساس ترین انتخابات ایران اسلامی یعنی انتخابات ریاست جمهوری دورة نهم بودیم که گذشت. آنچه در این گفتار مورد تأکید است، ضرورت امر «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» است.
اما چگونه باید بستر این امر را فراهم کرد؟ نخبگان و خواص، رسانه ها و گروه های مرجع، دلسوزان انقلاب و اسلام و ایران چه نقش و مسؤولیتی برای تحقق این هدف والا دارند. انتخابات ریاست جمهوری، نماد تمام عیار «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» می باشد. بنابراین چه تدبیری باید اندیشید تا مردم در انتخابات، مشارکت گسترده و پرشوری را داشته باشند!؟
(البته این نکته را اضافه کنم که علت نامگذاری امسال به این امر بیشتر جهت انتخابات ریاست جمهوری بوده و بنده به خاطر همین روی این مسأله تأکید می کنم) اما:
[bookmark: _Toc401997095]عوامل مؤثر در مشارکت مردم
1- اعتبار کاندیدا
یکی از ابعاد اعتبار کاندیدا نزد شهروندان، تابع مسائلی همچون: سوابق فعالیت، وابستگی جناحی یا فکری، وابستگی خانوادگی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات، لحن بیان، کارآمدی و ... است که هر کدام از این عوامل به شرط مثبت بودن در افزایش اعتماد و مشارکت مؤثر است.
بُعد دیگر اعتبار کاندیداها برنامه یا شعارهای آنهاست، که اگر این شعارها و برنامه ها با نیازها و علایق شهروندان همخوانی و هماهنگی داشته باشد، باعث افزایش اعتبار و مشارکت مردمی می شود.
2- واقع بینانه بودن برنامه ها
اگر برنامه های کاندیداها با نیازهای مخاطبان همخوانی داشته، در عین حال واقع بینانه نیز باشد، این امر در میزان مشارکت و همچنین رأی به کاندیدای مورد نظر، مؤثر می باشد. برنامه های واقع بینانه و قابل اجرا آن است که اگر فرضاً کاندیدایی شعار می دهد که می خواهد وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور را بهبود بخشد، ولی راه های دستیابی به آن مانند سرمایه گذاری ها، نیروی انسانی، متخصص، روابط خارجی، شناخت فرصت ها و تهدیدها را ارائه نکند، این باعث اثبات غیرواقعی بودن برنامه خواهد بود.
3- تناسب بین اعمال و رفتار کاندیدا با شعارها
اگر بین اعمال، رفتار و حتی عملکردهای داوطلبان، شعارها و برنامه های آنها تضاد وجود داشته باشد، شهروندان بدبین شده و درصدد مشارکت و اعتماد آنها کاهش می یابد. لهذا باید جریان های سیاسی طوری حرکت و رفتار نمایند که مردم احساس تعارض نکنند.
[bookmark: _Toc401997096]احساس مشارکت در سرنوشت خویش
[footnoteRef:2]هرچه آگاهی و بصیرت مردم افزایش پیدا کند، در سرنوشت خویش بیشتر مشارکت خواهند کرد. اگر مردم احساس کنند در سرنوشت خویش و جامعه نقش دارند، با حساسیت مسائل سیاسی را پیگیری خواهند کرد. مطبوعات، صدا و سیما و رسانه های گروهی وظیفه دارند با نقد دلسوزانه عملکرد مسؤولین، ارائه مطالبات واقعی مردم، بیان فعالیت های انجام شده، احساس مشارکت واقعی مردم را افزایش دهند و در همبستگی بیشتر مردم کشور بکوشند. [2:  ماهنامه شورای نگهبان، 1384، ص10] 

[bookmark: _Toc401997097]تشریح لغوی و مفاهیم موضوع بحث
رفع مشکلات سیاسی و اجتماعی:
شعار و برنامه هایی که توسط کاندیداها در حوزة سیاسی – اجتماعی مطرح می شود باید واقعاً رافع مشکلات باشد. مردم در بُعد سیاسی – اجتماعی باید احساس کنند داوطلبان برای بحث امنیت، تضمین آزادی های مشروع، ایجاد شرایط آرامش روحی و روانی واقعاً برنامه های رهگشا دارند. بی شک رویکرد دخالت نظام مند مردم در عرصه فعالیت های سیاسی – اجتماعی بستر مشارکت عمومی را افزایش خواهد داد.
رفع مشکلات اقتصادی
اقتصاد، ملموس ترین موضوع برای تمامی انسان ها است و لذا در انتخابات می تواند نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نماید.
مردم باید تأثیر برنامه های اقتصادی داوطلبان را در زندگی شخصی خود احساس کنند. ارائه برنامة علمی – منطقی و متناسب، اعتماد و اطمینان مردم را افزایش خواهد داد. پاک بودن داوطلبان و تیم کاری آنها و سیره و روش زندگی خودشان و اطرافیان کارآمد و در صحنه، حل مشکلات معیشتی از عناصر مؤثر در افزایش اعتماد و مشارکت مردم است.

مشارکت ملی و مشارکت عمومی
[footnoteRef:3]همانطور که گفتم سال 1384 نیز بر روال سنت حسنة گذشته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» نام گرفت. برای این که بتوان در این زمینه تعریف روشنی مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و مقتضیات کنونی کشورمان ارائه کنیم، باید به چند سوال در این زمینه پاسخ دهیم تا بتوانیم در راستای نهادینه سازی این مقوله، در بستر تحولات جامعه اسلامیمان گام برداریم. [3:  هفته نامه پرتو، 1384: ص5] 

سوال اول اینکه معنا و مفهوم و منطق درونی مستتر در گفتمان این نوع مذکور چیست؟ دوم اینکه چرا مقام عظمای ولایت در این مقطع از روند قطور نظام بر مقولة مزبور تأکید نمودند؟ سوم اینکه وظیفة آحاد نیروهای جامعه در راستای تبیین این مقوله در بستر استراتژی و سیاست های کلان کشور چیست؟
و بالاخره اینکه آثار و پیامدهای ناشی از فرهنگ سازی در این زمینه چه می تواند باشد؟
[bookmark: _Toc401997098]پاسخ سوالات مطروحه
جواب اول: تبیین ماهوی مفاهیم «همبستگی ملی و مشارکت عمومی»: ابتدا به ساکن باید گفت که این مقوله از چهار واژه: مشارکت، عمومی، همبستگی و ملی تشکیل شده است. از دیدگاه جامعه شناختی از «مشارکت» تعاریف متعددی ارائه شده است. یکی از ساده ترین و رایج ترین تعاریف عبارت است از: دخالت و اثرگذاری شهروندان در تعیین سرنوشت خویش که این سرنوشت در وادی عمل در حوزه های چهارگانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متجلی می شود و به لحاظ منطقی رابط بین حوزه های چهارگانة مزبور رابط «عموم و خصوص من وجه» می باشد، یعنی اینکه این حوزه ها ضمن اینکه در نقاطی با همدیگر متقارن بوده و در سطوحی با هم همپوشانی دارند.
اما این حوزه های چهارگانه هر کدام از سطوح، ویژگی ها و الزامات ناقص خود را دارند.
درمورد واژة «عمومی» باید گفت که واژة عموم دربرابر مفهوم «خصوص» قرار دارد و هر کدام از دو حوزة عمومی و خصوصی از حقوق، تکالیف و کارکردهای خاصّ خود برخوردارند. در اینجا منظور از واژة عمومی آن است که قطع نظر از حوزة خصوصی هر شهروند، جامعه به مثابه ساحتی عام و فراگیر، به لحاظ ساختار جامعه شناختی سیاسی، دو سطح حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را شامل می شود که هر کدام حقوق و تکالیفی برعهده دارند و این تکالیف را شرع مقدس و در سطح دیگر «قانون اساسی» تعریف و تبیین نموده است.
«همبستگی ملی» به معنای ایجاد انسجام بین ساختارهای مختلف نظام است، بدان معنا که هدف اساسی آحاد شهروندان، بخصوص نخبگان و سیاستگذاران جامعه، فارغ از سلایق و گرایشاتی که دارند، باید مبتنی بر مبانی دینی و معطوف به منافع و ملاحظات ملی باشد.
اما در جواب سوال دوم باید گفت که ضرورت ها و الزامات کشورمان شامل چالش ها، فرصت و تهدیدها در دو سطح داخلی و بین المللی ایجاب می کند که «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» به مثابه راهبرد نظام از سوی آحاد اقشار جامعه اعم از سیاستگذاران، مجریان و توده های مردم در دستور کار قرار گیرد.
در زمینة مسائل داخلی از نظر سیاسی، برگزاری انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی کشور، از مهمترین مسائل سال جاری می باشد که در این زمینه به چند مسأله باید توجه شود:
هدف اساسی کلیة دست اندرکاران باید برگزاری انتخابات سالم باشد و این زمانی میسر است که وفاق لازم بین سه دستة مجریان، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ایجاد گردد و حاکمیت قانون به مثابه یکی از مصادیق اساسی انتخابات سالم به جدّ مورد نظر باشد و با ایجاد فضایی شاداب و بانشاط زمینة برگزاری انتخاباتی پرشور مهیا گردد و با مشارکت حداکثری و بالا رفتن انسجام داخلی، زمینة هر گونه توطئه گری داخلی و بین المللی خنثی شود. لذا در چنین صورتی است که «همبستگی ملی» حاصل خواهد شد.
از این رو باید گفت که یک رابطه «معنادار و مستقیمی» بین «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» برقرار می باشد، بدین معنا که هرچه مشارکت عمومی در عرصه های مختلف و ازجمله انتخابات بیشتر باشد، ضریب همبستگی ملی بالاتر خواهد رفت و بالعکس.
بنابراین برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت حداکثری که خود بارزترین وجه مشارکت عمومی در عرصة سیاسی می باشد زمانی میسر خواهد شد که:
- فصل الخطاب فعالیت های دست اندرکاران این مهم مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری باشد.
- کلیه فعالیت ها و اقدامات دست اندرکاران مبتنی بر قانون باشد.
- احزاب و گروه ها با اجتناب از افراط و تفریط ها از رفتارهای خارج از قواعد بازی معارض با منافع ملی بپرهیزند.
- پاسخگویی به مطالبات مردم، بخصوص توجه به وضعیت معیشتی و رفع معضل بیکاری در صدر اولویت های احزاب و گروه ها و کاندیداها باشد و ... .
قطع نظر از مسائل داخلی، از نظر بین المللی وجود واقعیاتی چون سیاست های یکجانبه گرانة آمریکا در جهان و منطقه، بخصوص در قبال جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسائلی مانند حقوق بشر، روند صلح اعراب و اسرائیل بخصوص پروندة هسته ای ایران و طرح خاورمیانة بزرگ از جمله مسائلی هستند که شرایط محیطی ج.ا.ایران را در این مقطع که همانا «دوران تثبیت نظام» می باشد در وضعیت ویژه ای قرار داده است. بنابراین، تقابل با سیاست های استکباری از یک سو و تداوم برنامه های توسعه کشور در چارچوب برنامة پنج سالة چهارم و سند چشم انداز 20 ساله از سوی دیگر، زمانی به نحو شایسته ای میسر خواهد شد که با ارتقاء سطح انسجام داخلی کشور، «اقتدار ملی» استحکام یابد و در آن صورت است که مردم و خدمتگزارانشان موفق خواهند شد در قبال «تهدیدات خارجی» و «آسیب های داخلی» بایستند و آنچنانکه در شأن ام القرای جهان اسلام می باشد الگوی موفقی از «مردم سالاری دینی» را در مقابل «لیبرال دموکراسی» غرب ارائه نمایند. لذا با عنایت به چنین وضعیت حساسی می باشد که مقام عظمای ولایت همچون سال های گذشته راهبرد «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» را فراروی سیاستگذاران، مجریان، نخبگان و آحاد تودة مردم قرار دادند.
اما در جواب سوال سوم باید اذعان داشت که بطور کلی هرم جامعه از رأس تا قاعدة آن شامل دو بخش نخبگان ابزاری اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و شهروندان عادی را شامل می شود. در این راستا وظیفة آحاد شهروندان برای رسیدن به «توسعة همه جانبه و پایدار» و اساساً صیانت از نظام مقدس ج.ا.ایران مبتنی بر اجرای منویات مقام معظم رهبری این می باشد که باید تلاش نمایند تا:
فهم مشترکی از راهبرد «همبستگی و مشارکت عمومی» حاصل نمایند. برای حصول فهم مشترک قطعاً نخبگان جامعه نقشی مهم و اساسی را برعهده دارند. این نخبگان باید با استفاده از ابزار و قابلیت های مختلف بخصوص در حوزه های علمیه و دانشگاه ها و از طریق رسانه های در دسترس نسبت به طرح و تبیین این راهبرد اقدام نمایند. در این راستا، تنویر افکار عمومی جامعه، توسعه و تعمیق این مفاهیم در ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی، ارتقاء سطح دانش و بینش و مهارت شهروندان نسبت به این مقولات و گذر از شعارها به سوی «شعور» جهت نهادینه شدن این مقولات از جمله مهمترین نکاتی است که تمامی شهروندان باید آنها را سرلوحه رفتارهای خویش قرار دهند.
گزاره های مورد اجماع این راهبرد ویژه در بین سیاستگذاران مبتنی بر سه سطح استراتژی (راهبرد)، سیاست ها و خط مشی های اجرایی باید تبدیل به «برنامه» گردد، برنامه ای که شاخص های «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» آن بطور روشنی قابل احصاء و جمع بندی باشد و در کارنامه خوانی مسؤولین مجموعة نظام باید بتوان پاسخی در خور برای این استراتژی نظام یافت.
از زاویة دیگر، بدون تردید باید تأکید نمود که تدابیر و رهنمودهای ابلاغی سالانه مقام معظم رهبری فقط منحصر به یک سال شمسی نمی باشد، بلکه اهمیت و میزان تأثیرگذاری این مقوله در حدی است که باید سال های سال به صورت عملیاتی و عینی در دستور کار مجموعة نیروهای نظام قرار گیرد و در این میان، دستگاه های منسوب به ولایت و نیروهای ولایت مدار قطعاً وظیفة سنگین تری بر عهده دارند.
[bookmark: _Toc401997099]مردم محوری علیه مردم سالاری:
[footnoteRef:4]یکی از معانی و مفاهیم مقولة مذکور که در این راستا جای می گیرد و انطباق دارد «مردم سالاری»‌است و ما در اینجا می خواهیم فرق مردم محوری و مردم سالاری را ذکر کنیم: [4:  مجله ماهنامه پگاه، ص1 و 2] 

1- مردم سالاری صورت تقلیل یافتة مردم محوری است که بوسیلة اشراف یونان رخ داد. آنها که تقسیم بندی یونانیان و بِربِر را بر خود حاکم کرده بودند و بربرها را انسان نمی دانستند بلکه ماهیت آنها را حیوان می دانستند. پس انسان را فقط یونانی بود و آنکه لیاقت ذاتی برای زندگی داشت فقط اشراف بودند. پس مردم، یونانی بوده و بس! و اگر تصمیم مهم سیاسی قرار بود گرفته شود، بوسیلة یونانی ها فقط گرفته می شد. پس مردم سالاری به معنای تصمیم گیری مردمان اشراف بودند. پس مردم، یونانی بوده و بس! و اگر تصمیم مهم سیاسی قرار بود گرفته شود، بوسیلة یونانی ها فقط گرفته می شد. پس مردم سالاری به معنای تصمیم گیری مردمان اشراف بودند نه مردمان عادی، چرا که مردمان عادی، بطور بنیادی مردم نبودند.
2- در مردم سالاری با توجه به نکتة مذکور یعنی نخبه گرایی گروهی حکومتی یا حکومت یک گروه نخبه بر مردم، یعنی مردم حق ندارند گروه غیر نخبه را برای حکومت قبول کنند چون اصلاً کاندیدا نیستند بلکه بایستی مردم گروهی از نخبگان را قبول کنند. پس مردم سالاری یک حکومت استبدادی گروه های نخبگان است و چرخش قدرت بین نخبگان دور می زند نه بین مردم و نخبگان و مشروعیت مردم سالاری نیز از مشروعیت نخبگان بدست می آید نه از مشروعیت مردمی و همین طور مشروعیت نخبگان از مشروعیت اشرافیت یونانی بوجود آمده است.
3- اشرافیت و نخبگان، ملاک مردم سالاری می باشد نه مردم و غیر نخبگان و غیر اشراف. پس مردم سالاری مصداقی است غیر آمریکایی، پس آمریکا تعیین می کند که چه کسی دموکراسی دارد و چه کسی ندارد و بطور طبیعی همسویی با مصداق دموکراسی و مردم سالاری. یعنی آمریکا یک جامعه را مردم سالار می کند و پر پیداست که این همسویی در سطح نخبگان رخ می دهد. پس رواج دموکراسی آمریکایی در جهان یعنی رواج فرهنگ نخبگان آمریکایی به نخبگان غیر آمریکایی، که این فرهنگ یک زندگی وابسته به آمریکا در هر جامعه بوجود خواهد آورد و نظام معنایی وابستگی یعنی وابستگی اقتصادی – سیاسی و اجتماعی. پس منافع آمریکایی بوسیلة رواج دموکراسی آمریکایی به جهان بطور بنیادی تأمین خواهد شد.
4- دموکراسی در عاقبت و آیندة خود، دچار انحطاط می شود و یا به ضد خودش تبدیل می شود. دموکراسی برای مشارکت بوجود آمد ولی امروزه خودش بر ضد مشارکت تبدیل شده است. مردم غرب دارای این احساس شده اند که یک نوع اجماع مرکب از احزاب بوجود آمده است و براساس منافع حزبی خود در مقابل مردم فریبی، سکوت کرده و این در فرهنگ سیاسی غرب بصورت هنجار سیاسی درآمده است. نمونة آن در جنگ آمریکا و انگلیس علیه عراق دیده می شود. پس مشارکت سیاسی بر حداقل شده است چرا که صدای مردم در پژواک های احزاب از بین رفته است.
5- مردم محوری به دنبال حیات طیبه و زندگی پاک می باشد تا پیشرفت و شهوت رانی توسعه که غالباً در قالب انسان های قهرمان و گروه های نخبگان مطرح می شود. پس پیشرفت و توسعه یک ایدئولوژی بیشتر در دست گروه های نخبه جامعه می باشد تا مردم. مردم پیشرفتی و مشارکت عمومی بیشتری را می طلبند که ضامن زندگی آرام و پاکی برای آنها باشد نه آنکه مصادره کنندة زندگی آنها باشد.
6- و بالاخره اینکه زمانی که حکومت مردم محور باشد، پس نخبگان چه از نظر معرفتی (ایدئولوژی ها) و چه از نظر ساختاری تابع مردم می باشند و خدمتگزار و یار آنها نه یار و حاکم بر آنها. پس نظام معرفتی و ساختار جامعه بطور جامع از پائین به بالاست نه برعکس ... .
[bookmark: _Toc401997100]پیشنهاد صاحب نظران برای تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی:
نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای احمد توکلی معتقد است که مهمترین مؤلفة همبستگی ملی، خدمت صادقانة حکومت به مردم می باشد.
ایشان که رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز هست با بیان این مطلب، صداقت مسؤولان، کارامدی، حاکمیت و تقویت ارزش های دینی را از دیگر مؤلفه های همبستگی ملی دانست و اضافه کرد: خدمت به مردم باید به گونه ای باشد که مردم گردش عمومی امور کشور را عادلانه و بسوی خود احساس کنند. وی در ادامه گفت: هر کس با اقدامات ناشایست ازقبیل قومیت گرایی، تعصبات گروهی، جنگ روانی، منفعت طلبی، پارتی بازی و رانت خواری، اخذ قدرت برای کسب منافع خود، عوامل ایجاد همبستگی ملی را ضعیف خواهد کرد و درواقع به ایجاد آن صدمه زده است.
آقای توکلی انتخابات را تجلی «مشارکت عمومی مردم» دانست و با تأکید بر این که باید مشارکت مردم در تمام مسیر، اداره حکومت حداکثری باشد تصریح کرد: هرچه انتخابات آزادتر، قانونی تر و با فضای مناسب تر در کشور برگزار شود و اطمینان مردم از اجرای انتخابات و نظارت بر آن بالاتر رود، مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت.
آقای مهدی کوچک زاده، نمایندة دیگر مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: زنده نگه داشتن روحیه پرسشگری در مردم را از بهترین روش هایی دانست که می توانند برای تحقق مشارکت عمومی برگزینند و اظهار داشت: امروز یکی از بزرگترین منکرهایی که منجر به تضعیف نظام جمهوری اسلامی می شود دنیاطلبی، رفاه زدگی و افزون خواهی دست اندرکاران حکومت می باشد و ملت موظف است برای تحقق مشارکت عمومی و سعادت دنیا و آخرت خود و مسؤولان مبتلا به این خصوصیت را از این رویه نهی کند.[footnoteRef:5] [5:  روزنامه کیهان، 20/1/1384] 

آقای بیژن شهبازخانی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت: انتخابات ریاست جمهوری که باشکوه در خردادماه امسال برگزار شد، مهمترین جلوة «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» است و مردم همچنین با حساسیت و حمایت از دولت در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و رسیدن به تکنولوژی روز دنیا، با همبستگی ملی، این سال را نیز با موفقیت و عظمت پشت سر خواهند گذاشت.
آقای فیروز اصلانی، استاد دانشگاه گفت: همبستگی ملی حرکت امت اسلامی در جهت یک هدف خاص و حول یک محور است و در آن سلایق گوناگون افراد از بین نمی رود بلکه دچار تنزل می شود. این حقوقدان، نمایش اقتدار و سربلندی در انتخابات را یکی از موارد نمایش و تقویت همبستگی ملی نامید و افزود: حضور حداکثری هم باعث تضعیف روحیة دشمن می شود و هم باعث پیوستن نیروهای بی تفاوت و تماشاچی به صف نیروهای خودی می گردد.
حجت الله نیک ملی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با یادآوری نقش همبستگی ملی ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی و همبستگی ملی ملت لبنان تأکید کرد: همبستگی ملی برای حفظ تکنولوژی صلح آمیز هسته ای، قدرت ایران در عرصة دیپلماتیک را به دنبال خواهد داشت و مؤثرترین عامل است که جمهوری اسلامی می تواند دربرابر کشورهای غربی بکار گیرد.
مکانیزم های تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی:
وحدت و همبستگی ملی به حدی برای جامعه انسانی اهمیت دارد که اسلام عزیز، حفظ و تقویت آن را واجب و حرکت در جهت مخالف آن را حرام اعلام کرده و احکام بسیار سختی برای تفرقه افکنان لحاظ می کند. پیامبر اکرم (ص) دربرابر کسانی که بخواهند وحدت اسلامی را بر هم بزنند به شدت موضع گیری می کند و می فرماید: «اگر کسی بسویتان بیاید، درحالیکه شما دربارة فردی اتفاق نظر دارید و او بخواهد اجتماعتان را بر هم بزند و میان شما اختلاف اندازد او را بکُشید.[footnoteRef:6] [6:  مبانی حکومت اسلامی، ص24] 

اما برخی از راه های حفظ و همبستگی:
1- اسلام و ایمان به خدا: اسلام همة انسان ها را برابر دانسته و تفاخر به ثروت، حسب و نسب و حزب را از نشانه های جاهلیت برمی شمارد و تنها برتری بر دیگران را داشتن عقل و تقوای الهی می داند و در حقیقت ارجمندترین افراد نزد خداوند پرهیزگارترین است. پس معیار وحدت و همبستگی حقیقی، مسائل اعتقادی و آرمانی حق است و مسائل دیگر از قبیل وحدت حزبی، قومی، صنفی و ... غیر واقعی است.
2- احترام به مردم: در یک جامعة ولایی، مردم از کرامت ویژه برخوردارند و اصولاً فلسفة هستی برای کمال و معرفت انسان است. به همین سبب هنگامی که آفرینش انسان به پایان رسید و علم الهی بدان آموخته شد، مورد سجده و احترام فرشتگان قرار گرفت. سپس انسان محور آفرینش، مورد اکرام آسمانی و شاهکار خلقت است. پیامبر (ص) به انسان ها عشق می ورزید و در راه نجات و رفاه مادی و معنوی آنان، سخت ترین مصائب را متحمل می شد.
3- حاکمیت دلسوز مردم: طبق آموزه های اسلامی، حاکمیت و مردم باید یک هدف داشته باشند و کارگزاران، خادم ملت شمرده می شوند. در این صورت مردم نیز باید خیرخواه مسؤولان و مطیع آنان باشند و همان رابطة پدر و فرزند خواهد بود. قرآن کریم، علاقه رسول خدا (ص) به رعیت خود را این گونه وصف می کند: قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید و به هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز است (توبه: آیه 128) - آری زمانی مردم به مسؤولان عشق می ورزند که مطمئن باشند گرفتاری آنان خواب را از چشم مسؤولان می رباید.
4- احترام به آراء مردم: هر مقوله ای که در مرحلة تئوری متوقف شود، نه تنها نتیجة عملی نخواهد داشت بلکه گاهی جامعه را به راه های ناصواب سوق خواهد داد. در احترام به کرامت انسان ها نیز باید اقدام عملی کرد تا مردم احساس کنند که مورد احترام و توجه هستند و این طور نیست که فقط هرگاه نیاز به حضور آنان باشد، دم از مردم سالاری و درک جوانان بزنند. لازمة این فرایند آن است که در مواقع مختلف به دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی مردم ارج نهند.
5- مبارزه با مفاسد: ازجمله افزایش مشارکت مردم و گسترش همدلی در جامعه، دفاع عملی از ارزش هاست. در جامعه مقدساتی ازقبیل شهید، شهادت، جهاد، رهبران دینی و عدالت مورد احترام است، لذا باید مدافع آن باشند تا بکارگیری افراد لایق و راهکارهای عملی برای تقویت ارزش ها، به ویژه عدالت اجتماعی، مردم را از عمق جان نسبت به نظام وفادار نگه دارند.
برای مردم پذیرفتنی نیست در حکومتی که برای تأسیس آن صدها هزار انسان پاک جان خود را تقدیم کرده اند، بازار مفاسد اوج بگیرد و مفسدان اقتصادی و سیاسی و اخلاقی و غیره در حاشیة امن به ادامه رفتار فاسدانه خود مشغول باشند.[footnoteRef:7] [7:  هفته نامة پرتو، ص6 و 7] 

و مسلماً فاکتورها و عوامل متعدد دیگری نیز در «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» نقش دارند که به دلیل محدود بودن صفحات ناچار به اتمام این بحث هستم.
[bookmark: _Toc401997101]حُسن خِتام
اما بعنوان مطلب آخر و نتیجه گیری مبحث سوالی مطرح می شود که در صورت تحقق «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» که اینقدر مهم است، این امر چه آثار و پیامدهایی می تواند درپی داشته باشد!؟
همانطور که در صفحات قبل ذکر شد و اشاره کردم، علاوه بر آن باید گفت با توجه به چالش ها، فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهایی که در دو حوزة داخلی و فراملی کشورمان را دربر گرفته اند، به تحقیق زمانی می توان بر تهدیدها فائق آمد و آنها را تبدیل به فرصت نمود که از تمامی قابلیت ها و ظرفیت های جامعه و نظام بهره جست و در مجموع کارآمدی نظام را ارتقاء داد. در این چارچوب، ایجاد بستر «تنسیق، وحدت و اتحاد» و تزریق شادابی و نشاط بر شاکلة جامعه و ارتقاء سطح مسؤولیت پذیری شهروندان که در متون دینی نیز فراوان بر آن تأکید شده و بخصوص وحدت عمومی جامعه که از آرمان های انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده و می باشد، از مبانی ای است که رسیدن به آن از طریق مشارکت عمومی حاصل خواهد شد.[footnoteRef:8] [8:  مجله ناظر امین، 1384، ص3] 

بنابراین در مجموع، آثار و نتایج «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» در دو عرصة داخلی و خارجی عبارتند از: ارتقاء انسجام داخلی، تزریق روحیة شادابی و نشاط بر پیکرة جامعه، استیفای حقوق شهروندی و تجلی نمونة موفقی از مردم سالاری دینی، کاهش آسیب ها و تهدیدات، افزایش امکان بسیج قابلیت های مادی و معنوی جامعه و ارتقاء کارآمدی نظام و در نتیجة آن خنثی سازی توطئه های داخلی و خارجی خواهد بود.
بنده در اینجا مقاله را به اتمام می رسانم و خیلی تمایل داشتم در این زمینه و موضوع مطلب و حقایق بیشتری نوشته و گردآوری کنم ولی به علت محدود بودن صفحات و زمان از طرف شما مسؤولین محترم و گرام بنده نتوانستم بیشتر بنویسم. امیدوارم در درجة اول مورد رضای حق و در درجة بعد مورد عنایت مسؤولین و مقامات مربوطه واقع شود.       ان شاء الله
و من الله التوفیق
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